
38  ×   رشـــد هنرجو    ×  فروردین 1401  ×   شمارۀ پی در پی 15  ×  

  ×   صنایع ادبی  ×    ×  زیر نظر: سعید بیابانكی و زیبا پالیزبان  ×      تصویرگر: مجید کاظمی

  سوگوار تو
به مناسبت وفات حضرت خدیجة کبری )سلام  الله علیها(  

امشب فرشتگان خدا سوگوار تو
پر می کشند گریه كنان تا دیار تو
هم ناله با دل همة آسمانیان
جبریل روضه خوان شده بانو کنار تو
تنها نه لاله های دل داغدار ما
گل های اشک چشم ملائک نثار تو
تا صبح ماند مثل تمام ستاره ها
چادر نماز سبز تو چشم انتظار تو
دل خسته ام به وسعت دل تنگی و فراق
زانو بغل گرفته ام امشب کنار تو
می سوزد از فراق تو با قلب دخترت
تا صبح مات و غم زده شمع مزار تو
یادم نمی رود شب آخر شب سفر
باران اشک فاطمة بی قرار تو 

یوسف رحیمی 

دربارۀ شعر
در شــماره های گذشــته با قالب های شــعری، قافیه، ردیف و وزن 
شعر آشنا شــدیم. در این شماره قصد داریم دربارة لوازم شاعری و 
فوت وفن های بهتر سرودن سخن بگوییم. شعرسرودن در واقع یکی 
از انواع نوشــتن خلاق است. در این نوع نوشتن، بهترین کلمات در 

بهترین مکان ها قرارمی گیرند.
اگرذوق ســرودن، یعنی خلق مضمون های تازه و به کار گیری واژگان 
مناسب برای بیان آن مضمون، در وجود شما هست، به چند راهکار 

پیشنهادی برای بهتر سرودن توجه کنید:

یک: زیاد شــعر بخوانید. وقتی اشعار فراوان از شاعران گوناگون و 
از دوره های متفاوت ادبیات می خوانید، انگار آموزشــگاه شعری با 

معلم های منحصربه فرد با خود دارید.
دو: با کلمات ســروکله بزنید. از نوشتن دست نکشید. برای نوشتن 

برنامة مشخص داشته باشید.
سه: عجله نکنید. شعر ساختمانی است خیالی که کلمات و مصرع ها 
ماننــد آجرهایی، به مــرور زمان و بــا صرف وقت و دقــت، آن را 

می سازند.
چهار: ویرایش شعر را جدی بگیرید. ابتدا آزادانه بنویسید. پس از 

چند روز بازنگری کنید و آنچه را نوشته اید ویرایش کنید.
پنج: اجازه دهید شعرتان نقد شود. نظر، انتقاد و پیشنهاد بزرگان ادبی 

و استادان شعر را یادداشت کنید و از آن ها بهره بگیرید.
شش: شعر جوشش عاطفة شاعر در ظرف کلام است. اما قوام این 
کلام نیازمند کوشــش، مداومت، استمرار و کسب مهارت های لازم 

است.

معرفیمترجم
موسیبیدج متولد 7 مهرماه 1335 در گیلانغرب و بزرگ شدة تهران است. مدرك كارشناسی ارشدش در 
رشتة ادبیات عرب است. او یكی از پایه گذاران مجلة شعر حوزة هنری و مجلة طلایه بوده است. همچنین 
به عنوان نویسنده در رادیو، سردبیر مجلة شیراز )دربارة ادبیات ایران به زبان عربی( و سردبیر فصل نامة 

سلسلة الحوار )فصل نامة فرهنگ، هنر و ادبیات ایران برای جهان عرب( نیز فعالیت هایی داشته است.
بلقیس و عاشقانه هایی دیگر، شادی حرفة من نیست، باد خانة من است، گنجشك، بهانه، تأثیر فرهنگ 
اســلامی بر ادبیات روســیه، عصای آبنوس )مجموعه داســتان( نگاهی به خویش )با همكاری حسن 
حسینی(، گهواره ای برای شاعران، سمفونی پنجم جنوب )برگزیدة شعر هفت كشور عربی(، از جمله آثار 

متعدد وی به حساب می آیند.

شعری ازنزارقبانی، شاعر معروف عرب، با ترجمة موسی بیدج:
بیم آن دارم

که زیاد با تو سخن بگویم
مبادا خسته شوی

و بیم آن دارم که سکوت کنم
مبادا گمان کنی که

دیگر برای قلبم مهم نیستی
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39  ×   ماهنامۀ آموزشی، تحلیلی و اطلاع رسانی برای هنرجویان هنرستان  × 

معرفی شاعر
راضیه صابریان بروجنی

راضیهصابریانبروجنی متولد ســال 1361 است. زادگاه 
او بروجن از توابع اســتان چهارمحال و بختیاری اســت. 
این استان بسیار شاعرخیز است و در طول چند دهة اخیر 
شاعران بسیاری از این ســرزمین به ادبیات کشور معرفی 
شده اند. خانم صابریان کارشناس حقوق است. از سال 78 
پا به عرصة شعر گذاشته است و بیشتر در قالب های غزل و 

چارپاره شعر می سراید. غزلی از این شاعر بخوانید: 

جهان کوچک شاعر جهان تنهایی است
به این نتیجه رسیدم زمان تنهایی است

 
کسی که باخته عمری به عشق می داند
برنده نیست ولی قهرمان تنهایی است

هزار و یک شب اندوهم و پر از گفتن
همیشه قصة من داستان تنهایی است

قلم به دست گرفتن دچار شعرشدن
به واژه چنگ زدن ها نشان تنهایی است

 
خودم شکسته ام این بار بال هایم را

قفس نشینی من امتحان تنهایی است

هر آنچه می شنوی پای درد دل بگذار
گلایه گاه برای بیان تنهایی است

بگذار
 گنجشك های خُرد
 در آفتاب مه آلود بعدازظهر زمستان
 به تعبیر بهار بنشینند
و گل های گل خانه

 در حرارت ولرم والر)چراغ 
خوراك پزي(
به پیشواز بهاری مصنوعی بشكفد.
سلام بر آنان
 كه در پنهان خویش
 بهاری برای شكفتن دارند

و می دانند
 هیاهوی گنجشك های حقیر
 ربطی با بهار ندارد؛
 حتی كنایه وار

بهار غنچة سبزی است
 كه مثل لبخند باید
 بر لب انسان بشكفد

بشقاب های كوچك سبزه
تنها یک سین
 به سین های ناقص سفره می افزایند

بهار كی می تواند
 این همه بی معنی باشد؟

بهار آن است كه خود ببوید؛
 نه آنكه تقویم بگوید!
 
سلمانهراتي

حکایت
مسجدبهلول

روزی مسجدی می ساختند. بهلول سر رسید و پرسید: چه می کنید؟ گفتند: مسجد 
می سازیم. گفت: برای چه؟ پاسخ دادند: برای چه ندارد، برای رضای خدا.

بهلول می خواست میزان اخلاص بانیان خیر را به خودشان بفهماند. محرمانه 
ســفارش داد سنگی تراشیدند و روی آن نوشتند »مسجد بهلول«. شبانه آن را 

بالای سردر مسجد نصب کرد.
روز بعد سازندگان مســجد آمدند و دیدند بالای در مسجد نوشته شده است 
»مسجد بهلول«. ناراحت شدند. بهلول را پیدا کردند و به باد کتک گرفتند که 

زحمات دیگران را به نام خودت قلمداد می کنی؟
بهلول گفت: مگر شما نگفتید مسجد را برای خدا ساخته ایم؟ فرض كنید مردم به 

اشتباه گمان کنند من مسجد را ساخته ام. خدا که اشتباه نمی کند!

آزادی انسان در آزادی از تعلقات انسانی است و آن آزادی 
که در غرب گویند، قبول بندگی عادت ها و تعلقات است و 
عین اسارت، و نه عجب که از خصوصیات اصلی دنیای 
امروز یکی هم این است که الفاظ را وارونه به کار می برند. 
می گویند آزادی و مرادشان  اسارت است. می گویند عقل 
و مرادشان وهم است. می گویند انسان و مرادشان حیوان 
است و می گویند تکامل و مرادشان هبوط است. می گویند 

علم و مرادشان جهل است و قس علی هذا.

شهید سیدمرتضی آوینی


